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Course of Islamic paleography by Jan Just Witkam 
 
Tasks for the student: 
 
1. Read the bibliographical description of the manuscript. 
 
2. Carefully compare the images of the manuscript with the proposed transliteration. Get accustomed 
with peculiarities of this hand. 
 
3. Transcribe in the same way a considerable portion of that part of the manuscript which has not been 
transliterated. Start where the given transliteration ends. See how far you come. 
 
4. Note remarkable or unusual ligatures and make a list of these. 
 
5. Make an inventory of all signs and peculiarities which are different from modern practice. 
 
 
 
 
 
 
MS Leiden Or. 494 
Persian, paper, 547 ff., nastaʿlīq script, illuminated and illustrated, dated Saturday 15 Ramaḍān 840/1437, copied 
by ʿImād al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān al-Kātib (colophon on f. 547a), The colophon uses the term katabahu, which 
implies that the illustrations and illuminations in this manuscript are made by someone different from the 
copyist. All miniatures but one have been extensively reworked at a later date, full-leather Islamic binding with 
flap, with coloured ornamentation (borders and medallion). 
Shāhnāma, by Manṣūr Abū al-Qāsim Firdawsī Ṭūsī (c. 934-c. 1020). CCO 631 (II, p. 108). The miniatures in this 
volume have been surveyed in Jill Norgren & Edward Davis, Preliminary Index of Shah-Nameh Illustrations. Ann 
Arbor 1969. 
The miniatures of the present manuscript have now all been included in the Shahnama Project, which is 
managed by Dr. Charles Melville of Cambridge University.  
http://shahnama.caret.cam.ac.uk/shahnama/faces/user/index. 
 
f. 260b: 

بغلطيد هر خاك بى توش وتاو* سرش را بريدم بسان جكاو   

نباجار آشت الرحمان نا اميد* بخون سرخ شد روى وريش سفيد   

از ان آش بدى بود آموزآار* بنكريست بر وى آسى هيج زار   

بكويم آه بودند خون خوارآان* زضحاك وتور آم ستمكارآان   

  ديندآر تور آشت ايرج باك* آه ضحاك آشتست جم برين 

بديشان جه آورد در رزمكاه* زحان نكر تا زدست دو شاه پ  

بنيروى يزدان آه بودش ولى* فريدون فكند ان آمان يلى   

زتخت اندر اورد ناباك را* آرفت ان ستمكاره ضحاك را   

نهادش يكى آوه بر سر نكون* ببرد وفكندش بجاه اندرون   

وىسر آمد همه آار وبيكار ا* برستند مردم زآزار اوى   

ى آين ايرج آمرـپآه نسبت از * وآر بين منوجهر ان دادآر   

دلش بر زباد وسرش بر زآين* زايران برون رفت وشد تا بجين   

زتور ستمكر جدا آرد سر* بنيروى يزدان بسر وزآر   

آه هر آس آه برّد سر بي آناه* جنين است فرمان توران وراه   
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ل را بخاكسبازند ناباك د* ـى ترس وباك پسرش را ببرند   

آه آس بايد بديد فرياد رس* ـس پنكر تا نباشى تو زينها و  

آه اي دادآر شهريار جهان* بباسخ بر آراست جهن ان زمان   

بيايم به بينم رخ تاج ور* بفرمان تو من ببندم آمر   

آنم آفرين تخت وبخت ترا* ببوسم زمين بيش تخت ترا   

جينى حريرنثزمين را ببوشم ب* نثار آورم مشك وعود وعبير   

بدين نامور بيش آاه مهى* يكى آرزو دارد اآنون رهى   

همان خواهران را وبيوند من* آه بوشيده رويان فرزند من   

اآر آرزو را من اندر خورم* ببخشد بمن تا بتوران برم   

| وبجاى بدر نشستن | رفتن جهن بتوران زمين   

هان   بدان باسخ افكند اندر ن* جو بشنيد ازو شهريار جهان   

بياورد قرطاس ومشك وعبير* بفرمود تا بيش او شد دبير   

ԩين شاهان ورسم آيانبآ* نوشتند منشور بر برنيان   

سبرد وبكفتش آه تو بيش از اين * جنان جون فريدون بتوران زمين   

بده داد مظلوم درويش را*  خويش را ۀمجوى از جهان بهر  

  وتاج شاهانه آرآه رو خلعت* بكنجور آفت ان زمان شهير يار 

  خسروانۀابا خلعت ويار* بياورد آنجور تاج آيان 

برست از آزند وشد از شاه شاد* بفرمود تا تاج بر سر نهاد   

آه بودند هر يك ازو جاره جوىه* همان خواهر انرا وبيوند اوى   

ابا جهن خرّم سوى خان ومان* فرستادشان شهريار جهان   

تش يكى نامه دلبديرنوش* همان دم بفرمود تا شد دبير   

بيايد بايران اباهاى وهوى* بنزديك آستهم آو در زآاوى   

نسازد درنك ونكيرد مقام* سبارد بجهن ان زمين را تمام   

زدرآاه جهن آمد اواي آوس*  بشبكير هنكام بانك خروس   

همه راه با شادمانى وسور* نشست از بر اسب وشد سوى تور   

  بر آزيدـىپ نيك ۀستادفر* جو نزد يكى شهر توران رسيد 

همه آار ما بيش او باز آوى* بكفتش آه نزديك آستهم بوى   

بكردار باد دمان رو بريد* فرستاده جون آفت شاهش شنيد   

بكفتش آه جهن آمد از نزد شاه* جو نزديك آستهم آمد زراه   

بياده بذيره بدان راه شد* جو آستهم از ان آار آآاه شد   

مي ورود ورامشكران خواستند* ند همه شهر توران بيار است  

بآئين شاهان آه بودند بيش* جو جهن اندر آمد سوى خان خويش   

همه آوى وبرزن درم ريختند* بهر جاى ديبا براويختند   

همى خفته را سر بر آمد زخواب* نشست از برآاه افراسياب   

  بذو خلعت وآنج بسيار داد * دو هفته ابا آستهم بود شاد 
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Firdawsī, Shāhnāma, dated Saturday 15 Ramaḍān 840 (1437), copied by ʿImād al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān al-Kātib.  

MS Leiden, Or. 494, colophon on f. 547a. 
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Firdawsī, Shāhnāma, MS Leiden, Or. 494, f. 260b. 
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Firdawsī, Shāhnāma, MS Leiden, Or. 494, f. 261a. 


